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The Function of Abdullah ibn Massoud’s text in Shaping 
and Reasoning for Kufic Readings of The Holy Quran 
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Hamza, Kasai and Asem were three Kufic readers of the Quran that Ibn 
Mujahid’s choice has placed their names in seven readings system. These 
three, in their readings, have been affected toward ‘Abdullah ibn Massoud’ 
that was the early teacher of Kufic in reading of the Quran. This 
effectiveness happened although those three were bound to writing of the 
canonical text of the Quran and ‘Abdullah’s reading and text were not 
compatible with writing of the canonical text.  In fact, this effectiveness 
happened in cases where without punctuation (Point, phonetic symbol, 
middle alf, repeat the letter) and there was a possibility of different readings. 
On the other hand, when scholars wanted to express the evidences 
and proofs of seven readers in their readings, introduced Abdullah’s text as a 
reason of Kufic readers in some positions of difference in reading. The 
present research, by way of presentation many evidences, reveals the 
function of Abdullah’s text in shape and preference of Kufic readings. 
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  چكيده  
سه قاري كوفي قرآن كه گزينش ابن مجاهد، نام ايشان را در نظام » عاصم«و » كسائي«، »حمزه«

 معلمّ متقدّم كوفيان ،»عبداللّه بن مسعود«هفتگانه جاي داده است، در قرائت خود از  هايقرائت
. اين اثرپذيري در حالي رخ داده است كه آن سه تن، ملتزم به رسم انديافتهدر قرائت، تأثير وافر 

اما مصحف و قرائت عبداللّه، با رسم الخطّ مصحف رسمي،  اندبودهالخطّ مصحف رسمي 
شته است. به واقع، اين اثرپذيري در مواردي است كه مصحف رسمي، به دليل فقدان تطابق ندا

اوت را فراهم ساخته هاي متفديد) مجال خوانشعلائم نگارشي (نقطه، اعراب، الف وسط، تش
قاريان هفتگانه  هايقرائتاهل فن، چون در مقام بيان شواهد و قرائن  سو،است. از ديگر 

از مواضع اختلاف قرائت معرفي  ايپارهلّه را حجّت قاريان كوفي در ، مصحف عبدالاندبرآمده
. تحقيق حاضر با ارائه شواهد متعدد، از كاركرد مصحف عبداالله در شكل يابي و رجحان اندكرده
 .برداردهاي كوفي، پرده ميقرائتيابي 

  واژگان كليدي

  .عاصمقرائت قرآن، قرائت كوفه، عبداللّه بن مسعود، حمزه، كسائي، 
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  طرح مسئله
رآن، است كه در تاريخ ق (ص)منزلت و برجسته پيامبر اسلام از صحابه با» عبداللّه بن مسعود«

ق بر وف ساخته است. نام بردارمصحف خلاف مصحف رسمي را به نام نيك خود  ترينشاخص
تاريخي، در ميان متقدمان كوفه، قرائت عبداللّه، قرائت غالب بوده است، زيرا وي از  هايگزارش

اما . )66ص ،1972 (ابن مجاهد،به كوفه فرستاده شده بود جانب خليفه دوم براي تعليم قرآن
قرآن و پيدايش مصحف رسمي، به  هاينسخه سازييكسانديري نپاييد كه در عهد خليفه سوم، 

ن مصحف عبداللّه و مصاحف ديگر صحابه را رقم زد. با اين همه، قرائت حاشيه رانده شد
كنندگان بر وفق مصحف رسمي در كوفه، مصحف عبداللهّ را از ياد نبردند؛ بلكه در عين التزام 

(مصحف عثماني)، گرايش خود را به مصحف عبداللّه نيز به نمايش نهادند.  به مصحف رسمي
د، سط و تشديبه سبب عاري بودنش از نقطه، اعِراب، الف وماجرا چنين بود كه مصحف رسمي 

و در اين سنخ مواضع، معمولاً دو يا چند  ساختميهاي متفاوت فراهم زمينه را براي خوانش
. در اين شرايط، قاريان شدميوجه از سوي قاريان مختلف براي خواندن مصحف رسمي پيشنهاد 

ه آن بلك داشتندنمي، مصحف عبداللهّ را از نظر دور متمايل به عبداللّه، در انتخاب قرائت خود
  قرائت ايشان، ايفا كرد.  گيريشكلمصحف، نقشي مهم در 

 چون در مقام بيان - امثال ابن خالويه، ابن زنجله، قيسي و... ـاز ديگر سو، محقّقان بعدي 
دد، مصحف و دلايل و شواهد وجوه خوانده شده توسط قاريان هفتگانه برآمدند، در مواضع متع

في در كو هايقرائت گيريشكلقرائت عبداللّه را حجّت قاريان كوفي معرفي كردند. بنابراين 
در پرتو آن مصحف، دو روي يك سكه هستند  هاقرائتپرتو مصحف عبداللّه و حجت يابي آن 

   اين دو را لازم و ملزوم يكديگر انگاشت.  توانميو 
كه مصحف و قرائت عبداللهّ بن مسعود، به چه پرسش تحقيق حاضر آن است  ساننيبد

بوده است؟ و مواضع اين تأثيرگذاري  مؤثركوفي،  هايقرائتو حجّت يابي  گيريشكلسان در 
  ملاحظه كرد؟  توانميمفروض را در كدام مواضع قرآن، 

  پيشينه تحقيق و وجه نوآوري
ه بوده و ب مدنظرهمواره » مصحف عبداالله بن مسعود«پيرامون تاريخ متن قرآن،  هايپژوهشدر 

موجود پيش از مصحف  هايقرآن«اجمال يا تفصيل از آن ياد شده است. به عنوان مثال، در مقاله 
از  ايبرگرفتهنيا ترجمه شده است و ) كه به قلم مرتضي كريمي54، ص1385(نلدكه، » عثمان

در » دااللهمصحف عب«، از باشدميتئودور نلدكه به تصحيح فريدريش شوالي كتاب تاريخ قرآن 
  كنار سه مصحف ديگر از صحابه، سخن رفته است.  
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 »قداست و گردآوري قرآن«ياد كرد كه در مقاله » آليزا شنيزر«از  توانميدر مثالي ديگر، 
)Shnizer, 2006, p.50و  »مصحف عبداالله«حاميان  ) با استشهاد به منابع اسلامي، از تقابل ميان
بر  »عبداالله بن مسعود«سخن گفته است. با اين همه، درباره تأثير مصحف » مصحف عثماني«

حمزه، كسائي و عاصم، بر حسب تتبع صاحب اين قلم، تحقيقي مستقل انجام نشده  هايقرائت
  است.   

  يافتن سه قاري كوفي از مصحف عبداالله . شواهد تأثر 1
د، زيرا ابن مجاهد كه دار مدنظرتحقيق حاضر از ميان قاريان كوفي، حمزه، كسائي و عاصم را 

و هفت قاري از پنج شهر به عنوان قاريان منتخب خويش  زيستميچهارم در قرن سوم و 
، اثري ژرف قدام ابن مجاهد، در تاريخ قرائاتبرگزيد، از كوفه، اين سه تن را انتخاب كرد و ا

  نهاد. 
ر يافتن قاريان كوفه از مصحف و قرائت عبداالله، در مصاديقي متعدد بازتاب يافته است. تأث

يه وان مثال، در آاين اثرپذيري گاه چنان است كه قرائت ايشان همان قرائت عبداالله است. به عن
صيغه مبالغه  -» علاّمِ «، )، قرائت حمزه و كسائي34/3 (سبأ: ...»قُلْ بَـلَى وَ رَبّی لتََأْتيِـَنَّكُمْ عالم الْغَيْبِ «

است و  - اسم فاعل و مجرور -» عالمِ « است اما قرائت ابن كثير، ابوعمرو و عاصم، -و مجرور
. وجه )179-180صص ،1430 (داني، اندخوانده -اسم فاعل و مرفوع  -» عالمُ «نافع و ابن عامر، 
است و وجه نحوي است كه به واو قسم مجرور » ربّی«، صفت بودن براي نحوي قرائت جرّ

رآن، . در آيات ديگر ق)»هو عالمُ الغيب«يعني ( قرائت رفع، خبر بودن براي مبتداي محذوف است
مُ الْغُيُوبِ «از خداوند هم با تعبير  ) 6/73عام:(ان» عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ «) و هم با تعبير 34/48(سبأ:» عَلاَّ

كه آن را در مصحف  داردمي) ذيل آيه بيان 661ص ،2ج ،1432ياد شده است. از ديگر سو، فراّء (
) حمزه و كسائي 208ص ،2ج ،1413ديده است. به گفته ابن خالويه (» علام«عبداللّه، به صورت 

  آمده است. » علام«كه در آن نيز  اندجستهدر تأييد قرائت خود، به قرائت عبداللّه احتجاج 
)، 27/81(نمل:...»  ا أنَتَ đِادِی العُمیِ عَن ضَلاَلتَِهِموَمَ «در مثالي ديگر، قرائت حمزه در آيه 

 ،1972 . (ابن مجاهد،اندخوانده» đِادِی العُمیِ «اما باقي قاريان هفتگانه،  باشدمي» ēَدِی العُمیَ «
فعل مضارع » ēدی«، زيرا نهدمي) اختلاف مزبور، دوران ميان فعل و اسم را به نمايش 486ص
و ما إن ēدِی «ل است. از ديگر سو، قرائت عبداللّه از اين آيه را به صورت اسم فاع» هادي«و 

نافيه با هم جمع » إن«نافيه و » ما«، . در اين قرائت)613ص ،1ج ،1432 (فراء، اندكردهنقل » العمیَ 
ائت قر سانبه، گرچه اين دو، متضمن يك معنا هستند. هويداست كه در قرائت عبداللّه اندشده
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آمده است. از اين رو فراء، علّت قرائت حمزه را قرائت عبداللّه معرفي » ēدِی العمیَ «حمزه، 
  كند.مي

) ملاحظه 22/2(حج:...»  وَتَـرَى النَّاسَ سكرى وَمَا هُم بسكرى«...در آيه  توانميمثال ديگر را 
ريان ااست اما باقي ق - به فتح سين و سكون كاف - »سَكْرى«كرد كه قرائت حمزه و كسائي، 

» سُكارَى« .)434ص ،1972 (ابن مجاهد، اندخوانده -با الف و به ضم سين  -» سُكارَى«هفتگانه، 
صَّلاَةَ لاَ تَـقْرَبوُاْ ال«است. در آيه » کَسلان«، جمع » کُسالَی«، چنانكه آيدميبه شمار » سَکران«جمع 

 »سُكارَى«اختلافي از قاريان هفتگانه در خوانش  )4/43ساء:(ن... » مَا تَـقُولُونَ وَأنَتُمْ سُكَارَى حَتىََّ تَـعْلَمُواْ 
براي تقويت آن در سوره حج  ايقرينهدر سوره نساء، » سُكارَى«گزارش نشده و اين اجماع بر 

از ديگر سو، حجت  .)472ص ،1418 قلمداد شده است (ابن زنجله،» سَكْرى«در برابر قرائت 
ي، براي جمع بستن دارندگان مشكل و آسيب، وزن آن است كه در زبان عرب» سَكْرى«قاريان 

د فراء، واح باشد.» فعَِل«و » فاعل«زان يا به او» فعيل«كاربرد دارد؛ خواه مفرد آن به وزن » فعَلي«
د. به هويتي كوفي دار» سَكْرى«به هر تقدير، قرائت  دانسته است.» ساکِر«يا » سَکِر« را» سَكْرى«

، قرائت عبداالله بن مسعود و اصحاب او نيز در اين موضع، )1299ص ،تابيگزارش ابن عطيه (
 بوده است. » سَكْرى«

) قرائت حمزه و كسائي، 37/12(صافات:» بَلْ عَجِبْت وَيَسْخَرُونَ «به همين سان، در آيه 
 هد،ست (ابن مجاا - به فتح تاء -» عَجِبْتَ «و قرائت باقي قاريان هفتگانه،  - به ضمّ تاء -» عَجِبْتُ «

اما  داردميقرائت به ضمّ تاء، تعجب را به خداوند كه متكلم است، منسوب  .)547ص ،1972
 . از ديگر سو، قرائت عبدااللهداندميقرائت به فتح تاء، تعجب را از آن پيامبر كه مخاطب است، 

  ).691ص ،2ج ،1432 گزارش شده است (فراء، - به ضمّ تاء -» عَجِبْتُ «به صورت 
با » ثمودا«)، در خوانش 53/51(نجم:» وَثمَوُدا فَما أبَقَى«گر، قاريان هفتگانه در آيه در مثالي دي

»  وداثم«؛ بدين شرح كه حمزه و عاصم در روايت حفص، اندكردهتنوين يا بدون تنوين اختلاف 
(ابن  اندخواندهولي باقي ايشان آن را به تنوين نصب  اندكردهرا منصوب و بدون تنوين قرائت 

به ابوبكر از عاصم نيز هر دو وجه با تنوين و بدون تنوين منسوب  .)337ص ،1972 اهد،مج
 ي،(طبرت گزارش شده اس» ثمود«است. از ديگر سو، مصحف عبداالله در اين موضع، بدون الف 

  سان قرائت حمزه و عاصم، با مصحف عبداالله تطابق تامّ دارد.بدين .)92ص ،27ج ،تابي
در پنج نمونه فوق، قرائت حمزه و برخي قاريان ديگر، همان قرائت عبداالله است و در اين 

بوده است ن مؤثرقرائتي ديگر  گيريشكلموارد، بحث چنداني وجود ندارد، زيرا قرائت عبداالله در 
 هايينمونهسان، موضوع مهم، بلكه همان قرائت عبداالله توسط ديگران تكرار شده است. بدين
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 سوكيبوده است؛ يعني قرائاتي كه از  مؤثرقرائتي ديگر  گيريشكلكه قرائت عبداالله در است 
  ند. اما از ديگر سو، همان قرائت عبداالله نيستند بلكه با آن تفاوت دار انديافتهاز قرائت عبداالله تأثير 

آن است كه حمزه، كسائي و عاصم به متن رسمي گردآوري شده به  هاتفاوتعلت اين 
و درنظر داشتن مصحف عبداالله نزد ايشان،  اندبودهمان خليفه سوم (مصحف عثماني) پايبند فر

رائت ستند مصحف و قتوانميتنها به نحو نسبي ممكن بوده است. يعني ايشان تنها در مواضعي 
داشته باشند كه مراعات مصحف عبداالله به نقض رسم الخط مصحف عثماني  مدنظرعبداالله را 

مورد  نظير( البته گاه تخلف جزيي از رسم الخط مصحف عثماني نيز رخ داده استمنجر نشود. 
  .»)ثمودا«

 كه از ميان قاريان هفتگانه، حمزه، بيشترين دهدميبه هر تقدير، تتبّع در وجوه قرائات نشان 
رائت از ق ايعمدهتأثير را از عبداالله گرفته است و چون كسائي، از شاگردان حمزه بوده و بخش 

به قرائت كسائي نيز منتقل شده است. با اين  تأثيرپذيري، اين باشدميي، همان قرائت حمزه و
اللهّ را از قرائت عبد تأثيرپذيري تنهاييبهاز مواضع، حمزه يا كسائي  ايپارهحال، ممكن است در 

به نمايش نهند. همچنين در مواضعي چند، حمزه و كسائي، همراهي عاصم را هم در كنار خود 
  آن دو، تأثر يافته از عبداالله نيست.  سانبهدارند، گرچه عاصم 

. از ميان اندشدهبر اين اساس، شواهد ارائه شونده در مقاله حاضر به چهار بخش، تقسيم 
از  يابيبخش دوم، كسائي به انفراد، تأثر هفت قاري، در بخش نخست، حمزه به انفراد و در

 يابي از مصحف عبدااللهبخش سوم، حمزه و كسائي در تأثرر . ددهندميمصحف عبداالله را نشان 
م به االله، عاصم را هبا يكديگر اشتراك دارند و در بخش پاياني، حمزه و كسائي، در تأثر از عبد

  .(خواه در يكي از دو روايت مشهورش و خواه در هر دو روايت) همراه دارند

  شواهد تأثّر يافتن حمزه از مصحف عبداالله  .2

  »يقُاتِلُونَ«َحجتّ » قاتَلوا« .2-1
رهُم إِنَّ الذِينَ يَكفُرُونَ ʮَϕِتِ اللهِّ وَيقَتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِ حَقٍّ وَيقَتـُلُونَ الِّذِينَ ϩَْمُرُونَ ʪِلقِ « سطِ مِنَ النَّاسِ فـَبَشِّ

  )3/21(آل عمران: »بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 
ت شش قاري و قرائ» وَيقُاتلُِونَ الذِينَ ϩَْمُرُونَ «از آيه فوق از ميان قاريان هفتگانه، قرائت حمزه  
بر مطلق قتل و » يَـقْتـُلُونَ « .)203ص ،1972 (ابن مجاهد،باشد مي» وَيَـقْتـُلُونَ الذِينَ ϩَْمُرُونَ «ديگر 

ت ربر مقاتله در جنگ دلالت دارد. از ديگر سو، قرائت عبداللّه را در اين موضع، به صو» يقُاتلُِونَ «
 »يقُاتلِون«فعل ماضي و » قاتلوا«گرچه  .)160ص ،1ج ،1432 باز گفته اند (فراء،» وقاتلوا الذين ϩمرون«
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هستند و بر قتال دلالت دارند. از اين رو، به عقيده » مفاعله«فعل مضارع است اما هر دو از باب 
  خوانده است.خوانده است، به سبب قرائت عبداللّه چنين » يقُاتلُِونَ «فرّاء، آن كس كه 

وم مي خواند ولي سپس از آن به قرائت عم» يقُاتلُِونَ «به گفته فرّاء، كسايي نيز مدتّ مديدي 
باشد، رجوع كرد. علّت اين عدول به گمان فرّاء آن است كه كسائي، در نسخه اي از » يَـقْتـُلُونَ «كه 

امّا سخن فرّاء مشكوك جلوه  مواجه شده است. - بدون الف -» تلواق«مصحف عبداللهّ، با وجه 
 را -بدون الف  -» قتلوا«آن زمان،  هاينسخهزيرا با توجه به اسقاط الف هاي وسط در  كندمي
  خواند.  - با الف -» قاتلوا«و  - بدون الف -» قتلوا«به دو شكل  توانمي

راعات معناي قرائت عبداللّه را منشأ ) نيز م253ص ،3ج ،تابه هر تقدير، طبري (بي
) 232ص ،2009. به همين سان، ابن ابي مريم (كندميمعرفي » يقُاتلِون«قرائت كوفي  گيريشكل
قرائت  »يقُاتلُِونَ «بوده است، حمزه، » و قاتلوا الذين ϩمرون«كه چون قرائت عبداللّه  داردميبيان 

) نيز قرائت عبداللّه را حجّت 227ص ،1432() و قيسي 158ص ،1418كرده است. ابن زنجله (
  . اندكردهقرائت حمزه معرفي 

  »لاتَرَونَ«حجتّ » لاتَري« .2-2
  )9/126(توبه: »أَوَلا يرون أنََّـهُمْ يُـفْتـَنُونَ فيِ كُلِّ عَامٍ مرَّةً أَو مَرَّتَينِ ثمَُّ لاَ يَـتُوبوُن وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُون«

 اندخوانده »يَـرَونَ  أَوَلا«اما باقي قاريان هفتگانه،  باشدمي» تَـرَونَ  وَلاأَ «قرائت حمزه از آيه فوق، 
اين اختلاف، دوَرَان ميان صيغه جمع غايب و جمع مخاطب را به  .)320ص ،1972 (ابن مجاهد،

. به گفته اهل تفسير، در قرائت حمزه، مخاطب، جمع مومنان هستند و در قرائت نهدمينمايش 
 ،تابي؛ ابن عطيه، 326ص ،1418 (ابن زنجله، به صيغه غايب ياد شده است نافقانديگر، از م

 ء،(فرا اندكردهنقل » تَری أَوَلا«از ديگر سو، قرائت عبداللّه از اين آيه را به صورت . )894ص
هويداست كه قرائت عبداالله به صيغه مفرد مخاطب، از جهت تخاطب، . )340ص ،1ج ،1432

  د مويدي براي آن به شمار آيد. توانمياز اين رو  همانند قرائت حمزه است و

  »اُخفِْيْ«حجتّ » نخُفيْ« .2-3
  )32/17(سجده: » ...فلا تَعلَمُ نفَسٌ ما اخفی لهم مِن قُـرةّ أعين«

» اخُفِیَ «اما باقي قاريان هفتگانه،  باشدمي - به سكون ياء -» اخُْفِیْ «قرائت حمزه از آيه فوق، 
در قرائت به سكون ياء، فعل، مضارع  .)516ص ،1972 (ابن مجاهد، اندخوانده - به فتح ياء -

راي يعني آنچه من ب» ما اخُفیْ لهم«معلوم و به صيغه متكلّم وحده از باب اِفعال است. بدينسان، 
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ايشان پنهان مي كنم. اما در قرائت به فتح ياء ، فعل، ماضي مجهول و به صيغه مفرد مذكر غايب 
  يعني آنچه براي ايشان پنهان شده است.» ما اخُفیَ لهم«ن اساس، است. بر اي

 ،2ج ،1432 (فراء، اندكردهنقل » نخُفیْ «از ديگر سو، قرائت عبداللهّ از اين آيه را به صورت  
. اشدبميدر اين قرائت، فعل، مضارع معلوم و به صيغه متكلمّ مع الغير از باب اِفعال  .)644ص

مزه، متكلّم وحده و قرائت عبداللّه، متكلّم مع الغير است اما قرائت بدينسان گرچه قرائت ح
عبداللّه از جهت مضارع معلوم بودن و به صيغه متكلّم بودن، مشابه قرائت حمزه است. در نتيجه، 

 ،15ج ،1366ابوالفتوح (ار و قوتّ قرائت حمزه شمرده است. فراء، قرائت عبداللّه را مايه اعتب
قوتّ اين قرائت، حرف عبداللّه است كه او «كه  داردميبيان » اُخفيْ«قرائت  ) نيز درباره323ص

) قرائت عبداللّه را تقويت كننده قرائت 569ص ،1418به همين سان، ابن زنجله (» خواند نخُفيِْ
   حمزه دانسته است.

 شواهد تأثر يافتن كسائي از مصحف عبداالله . 3

  »انََّ«حجتّ » بانََّ« .3-1
ؤمِنِينَ «

ُ
  ) 3/171عمران:  (آل »يَستـَبْشِرُونَ بنِِعمَةٍ مِنَ اللهِّ وَفَضلٍ وَ انَّ الّلهَ لاَ يُضِيعُ أَجرَ الم

قرائت  و - به كسر الف -...» وَ اِنَّ اللهَّ «از ميان قاريان هفتگانه، قرائت كسائي از آيه فوق 
به گفته  .)219ص ،1972 (ابن مجاهد، باشدمي - به فتح الف -...» وَ اَنَّ اللهَّ « شش قاري ديگر، 

» عطف«و قرائت فتح مبتني بر » استيناف«) قرائت كسر مبتني بر 249ص ،2009ابن ابي مريم (
آغاز كردن به جمله اي جديد و مراد از عطف پيوند دادن سخن به ماقبل » استيناف«است. مراد از 

  است. 
 ،1418. ابن زنجله (»يَسْتـَبْشِرُونَ بنِِعمَةٍ وَ ʪنَّ الّلهَ لاَ يُضِيعُ «در قرائت فتح، گويا گفته شده است: 

. از ديگر سو، كندميمعرفي ...» يَسْتـَبْشِرُونَ ʪنَّ الّلهَ لاَ يُضِيعُ « ) نيز معناي قرائت فتح را 181ص
 ،1413 ويه،ن خال(ابباز گفته اند ... »  لا يُضِيعُ و اللهُّ «قرائت عبداللّه را در اين موضع، به صورت 

است. از اين رو، ابن خالويه » استيناف«هويداست كه قرائت عبداللّه مبتني بر  .)123ص ،1ج
) نيز 181ص ،1418ابن زنجله ( .كندميقرائت عبداللّه را اعتباردهنده به قرائت كسر الف معرفي 

  قرائت عبداللّه را حجّت قرائت كسائي مي شمارد.

 »لَتزولُو إن كان مكرهُم «حجتّ » و إن كاد مكرهُم...« .3-2

  .)14/46(ابراهيم: »وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللهَِّ مَكْرُهُمْ وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبِال«
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 است اما شش - به فتح لام نخست و رفع لام دوم - »لتَزولُ «در اين آيه، قرائت كسائي، 
 ،1972 (ابن مجاهد،اند خوانده - به كسر لام نخست و فتح لام دوم - »ولَ لتِز «قاري ديگر، 

 .)363ص

را » إن«، - به كسر لام نخست -» مکرهم لتِزولَ وَ إِنْ كانَ «عموم اهل فن، در توضيح قرائت 
؛ 441ص ،2009 ؛ ابن ابي مريم،379، ص1418، (ابن زنجله اندنفي) دانسته» ما«افيه (به معناي ن

 .)166ص ،4ج ،1428 ؛ درويش،352ص ،4ج ،1427 ؛ اهدلي،270ص ،12ج ،1420 عاشور،ابن 
ها (كنايه از آيات و شرايع الهي) به ت كه مكر ايشان چنان نيست كه كوهسان معنا آن اسبدين

  سبب آن جابجا شوند.
به  -» نَّ إ«را تخفيف يافته » إن«، عموم اهل فن، - به فتح لام نخست -» لتَزولُ «اما در قرائت 

 ؛ عُكبريّ،441ص ،2009 ؛ ابن ابي مريم،379ص ،1418 (ابن زنجله، اندكردهمعرفي  - تشديد
ست كه ) يعني مكر ايشان چنان ا270ص ،12ج ،1420 ؛ ابن عاشور، 71-70صص ،2ج ،1421
(و مكري ) 71/22نوح:» (وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً «ها به سبب آن جابجا مي شوند؛ چنانكه فرمود كوه

در قرائت » إن«بودن » مخففّه از ثقيله) «441ص ،2009به گفته ابن ابي مريم ( .)عظيم ورزيدند
» إنَّ «پس . س...»انهّ کان مکرهم: «دهدميتقدير سخن را چنين قرار  -به فتح لام نخست  - » لتَزولُ «

..» .کان مکرهم«نيز جمله » إنَّ «خبر تخفيف يافته و اسم آن كه ضمير بوده، حذف شده است. 
  .باشدمي

 از عبداللّه و برخي صحابه ديگر منقول» وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ «از ديگر سو، ذيل اين آيه، قرائت  
بر وفق اين قرائت، معنا آن  .)294ص ،11ج ،1366 ؛ ابوالفتوح،403ص ،1432 است (قيسي،

 )403ص ،1432قيسي ( .»و اگر چه نزديك است كه از مكر ايشان كوه ها زايل شود«است كه 
ليل بر را د» و ان کاد مکرهم«قرائت  - به فتح لام نخست -» لتَزولُ «در توضيح مويدّات قرائت 

 تبه كسر لام نخس -» لتِزولَ «بزرگ شمرده شدن مكر دانسته است، اگرچه وي در نهايت قرائت 
ر ر كرده است. به هتر بودن معنا و قرائت شدن توسط جماعت قاريان، اختيارا به دليل روشن -

، بر »إن«بر وفق مخففّه از ثقيله بودن  - به فتح لام نخست -» لتَزولُ «تقدير، قيسي چون قرائت 
    را مويِّد آن شمرده است....» و إن کاد مکرهم«بزرگي مكر دلالت دارد، قرائت 

قرائت خوانده شود، ...» إن کاد و«كه اگر  داردمي) هم بيان 291ص ،13ج ،تابيطبري (
خواهد بود، گرچه وي به دليل مراعات رسم الخطّ مصحف  - به فتح لام نخست -» لتَزولُ «صحيح 

) نيز 379ص ،1418را در زمانه خود جايز نمي شمارد. ابن زنجله (» إن كاد... و«رسمي، قرائت 
 را حجّت قرائت كسائي بر مي شمارد، زيرا اين قرائت بر بزرگ...» و ان كاد مكرهم«قرائت 
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مخففه از ثقيله باشد، متضمّن » إن«شمردن مكر دلالت دارد و قرائت كسائي نيز بر وفق آنكه 
  چنين معنايي است. 

  »يسجدواألا «حجّت » هلّا تسجدون. «3-3
  .)27/25(نمل:» عْلِنُونت ـُءَ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ يَـعْلَمُ ما تخُْفُونَ وَ ما أَلاَّ يَسْجُدُوا للهَِِّ الَّذي يخُْرجُِ الخَْبْ «

 ،1ج ،1432 اند. (فراء،بازگفته» هلاّ تسجدون للهّ «صورت قرائت عبداللّه از آيه فوق را به 
 عقوب،(يموكدّ) است حرف تحضيض (درخواست و برانگيختن » هلاّ «) به گفته اهل فن، 605ص

ريان و قرائت باقي قا» ألا«از ديگر سو، قرائت كسائي در اين موضع، با تخفيف  .)701ص ،1988
  ). 480ص ،1972 (ابن مجاهد، باشدميلا)  + (يعني أن - با تشديد -» ألاّ «هفتگانه، 

هُمْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ ...«معناي آيه بر وفق قرائت با تشديد، با توجه به آيه پيشين   أَعْمَالهَمُْ فَصَدَّ
شيطان آنها را از راه بازداشت تا براي خدا : «)، چنين است27/24(نمل:» عَنِ السَّبِيلِ فـَهُمْ لاَ يَـهْتَدُون

لي ابوع». شيطان اعمالشان را برايشان زينت داد تا براي خدا سجده نكنند«و يا » سجده نكنند
را هم » زينّ«دانسته است و تعلّق آن به » صدّ«را متعلق به » أن) «385ص ،5ج ،1413فارسي (

  جايز شمرده است. 
 ،2ج ،1421است. به گفته عكبريّ (» ألا ʮ اُسجُدوا«، »كسائي«گر سو، تقدير قرائت از دي

؛ اشدبميحرف ندا است و منادا، محذوف » يا«حرف تنبيه و » ألا«) در قرائت به تخفيف، 173ص
بدينسان معناي قرائت كسائي، فراخواندن  .(اي قوم من، سجده كنيد)». ʮ قومِ أسجدوا«يعني 

در قرائت عبداللّه نيز براي درخواست » هلاّ «سجده كردن براي خداوند است، چنانكه مخاطبان به 
) قرائت عبداللهّ بن 111ص ،8ج ،1426و برانگيختن به سجده است. در اين راستا، ماتريدي (

) نيز قرائت 605ص ،1ج ،1432مسعود را حجّت قرائت به تخفيف معرفي كرده است. فراّء (
  دانسته است.  - به تخفيف -» ألا«اي خوانش عبداللّه را دليلي بر

ن، آيه افزون بر اي آمده است....» ألا تسجدون للهّ «نيز » ابيّ بن كعب«به گفته وي، در قرائت 
 - با تشديد - مورد بحث در زمره آيات سجده قرار دارد و به عقيده فراء، بر وفق قرائت ألّا

كه اين آيه، براي سجده باشد، چون معنا آن است كه شيطان اعمالشان را  كندميشايسته جلوه ن
از  - به تخفيف -» ألا«براي آنها آراست تا سجده نكنند. اما قرائت عبداللّه و ابُيّ و نيز قرائت 

، با قرار گرفتن آيه در زمره آيات سجده مناسبت تامّ دارند. دهندميآنجا كه به سجده كردن فرمان 
) نيز آيه بر وفق قرائت به تخفيف، محلّ سجده است اما بر 86ص ،4ج ،1427زجاج ( به گفته

) 173ص ،24ج ،1425رازي ( . با اين همه، فخرباشدميوفق قرائت به تشديد، محلّ سجده ن
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كه قرائت به تخفيف، امر به سجود است و قرائت به تشديد نيز ذمّ ترك كنندگان  داردميبيان 
ن سجده بر وفق هر دو قرائت واجب است، چنانكه شافعي و ابوحنيفه بر سجده است، بنابر اي

) نيز بر وفق هر دو قرائت، قائل به سجده است و 13ص ،2ج ،1430اين قول هستند. سخاوي (
  قول زجاج را در اين باره، مقبول نمي انگارد. 

  شواهد تأثر يافتن مشترك حمزه و كسائي از مصحف عبداالله .4

  »يَطَّوَّعْ«حجّت » وَّعْيتََطَ« .4-1
  .)2/158(بقره:  »وَمَن تَطَوَّعَ خَيراً فَإِنَّ الّلهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ «

 اما در قرائت باشدمي - به ياء و جزم عين -» يَطَّوَّعْ «قرائت حمزه و كسائي از آيه فوق، 
فعل » تَطَوَّعَ «). 77ص ،1430 آمده است (داني، - به تاء و فتح عين -» تَطَوَّعَ «باقي قاريان هفتگانه، 

» تاء«بوده و  »يَـتَطَوَّع«فعل مضارع آن باب است كه در اصل » يَطَّوَّعْ «است اما » تفعّل«ماضي از باب 
د توانيم - »يَطَّوَّعْ «بر خلاف  -» تَطَوَّعَ «ادغام شده است. به نظر مي رسد فقدان ادغام در » طاء«در 

ب گردد. به هر تقدير، دو قرائت به يك معنا هستند، زيرا فعل ، محسوامتيازي براي قرائت به تاء
ماضي، هرگاه به عنوان فعل شرط استعمال شود، معناي مضارع مي يابد. از ديگر سو، در اين 

) كه صورت ادغام 83ص ،1ج ،1432 آمده است (فرّاء،» يَـتَطَوَّعْ «موضع، در مصحف عبداللّه، 
ت در مصحف عبداللّه را علتّ قرائ» يَـتَطَوَّعْ «، ن رو فرّاءست. از ايا» يَطَّوَّعْ «نايافته همان قرائت 

) نيز قرائت عبداللّه را 118ص ،1418ابن زنجله ( .كندمياز حمزه و ديگران معرفي » يَطَّوَّعْ «
  حجّت قرائت حمزه و كسائي مي خواند.

  »قَالَ اِعلَمْ«حجّت » قيل اِعلَم«. 4-2
َ لَهُ «    .)2/259(بقره: »قاَلَ اعلم أَنَّ الّلهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ فـَلَمَّا تَـبـَينَّ

است اما باقي قاريان هفتگانه،  - به صيغه امر -» اِعلَمْ «، قرائت حمزه و كسائي از آيه فوق
فرمان  - به صيغه امر -» اِعلَمْ «. )82ص ،1430 (داني، اندخوانده - به صيغه متكلّم وحده -» اعَلَمُ«

اقرار شخص  - به صيغه متكلّم وحده -» اعَلَمُ «آگاه شدن از جانب خداوند است اما  دانستن و
  .باشدميياد شده در داستان، به دانستن و آگاه شدن 

ةٌ عَلَى أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قـَرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيَ «در سياق آيه » انُظرُ«اهل فن، سه بار تكرار فعل امر 
ثْتَ قَالَ لبَِثْتُ يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنىََّ يحُْيِي هَذِهِ الّلهُ بَـعْدَ مَوēِْاَ فَأَمَاتهَُ الّلهُ مِئَةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ قَالَ كَمْ لبَِ 

لنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِّنَّاسِ وَانظرُْ ةَ عَامٍ فَانظرُْ إِلىَ طَعَامِكَ وَشَراَبِكَ لمَْ يَـتَسَنَّهْ وَانظرُْ إِلىَ حمِاَركَِ وَ يَـوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَ 
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َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الّلهَ عَلَى كُلِّ شَ   ايقرينهرا » ءٍ قَدِيرٌ يْ إِلىَ العِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فـَلَمَّا تَـبـَينَّ
   .)144ص ،1418 (ابن زنجله، اندكردهبراي قرائت به صيغه امر، تلقيّ 

نقل  »قيل له اِعلَم«و يا » قيل اِعلَم«از ديگرسو، قرائت عبداللّه را در اين موضع، به صورت 
لهّ ابن زنجله  قرائت عبدال .)144ص ،1418 ابن زنجله، ؛223ص ،1ج ،1414 (ازهري، اندكرده

ازهري  را به صورت نخست بازگو كرده و آن را حجّت قرائت حمزه و كسائي دانسته است.
ت قرائ، حمزه و كسائي به اعتبار كه به باور ابوالعباس داردمي) هم بيان 223ص ،1ج ،1414(
  .اندكرده، فعل را به صيغه امر قرائت از عبداللّه» قيل له اعلم«

  »لَمْ يكَُنثُمَّ «حجّت » فما كان«. 4-3
   .)6/23(انعام: »ثمَُّ لمَ تَكُن فِتنـَتـُهُم إِلاَّأَن قَالُوا وَ اللهِّ رَبنَِّا مَا كُنَّا مُشركِِين...«

تگانه، است اما باقي قاريان هف - به تذكير فعل -» لمَ يَكُن«در اين آيه، قرائت حمزه و كسائي، 
از ديگر سو، قرائت عبداللّه بن  .)101ص ،1430 (داني، اندخوانده - به تأنيث فعل -» لَم تكَنُ«

 .)244ص ،1418 (ابن زنجله، اندباز گفته...» فما کان فتنتهم«مسعود را در اين موضع، به صورت 
هويداست كه در ). 545ص ،3ج ،1430 نيز انتساب دارد (قرطبي،» ابيّ بن كعب«قرائت مزبور به 

) قرائت 244ص ،1418اين اساس، ابن زنجله ( اين قرائت نيز فعل ناقصه، مذكرّ آمده است. بر
  .كندميعبداللّه را حجتّ خوانش مذكر فعل از جانب حمزه و كسائي معرفي 

  »فلاََ تُسْرِف«حجّت » فلا تسرفوا. «4-4
  .)33/ 17(اسراء:  »وراً صُ وَ مَن قتُِلَ مَظْلُوماً فـَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاʭًَ فَلاَ يُسْرِف فی الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْ «

ي قاريان اما در قرائت باق باشدمي - به تاء -» فَلاَ تُسْرِف«قرائت حمزه و كسائي از آيه فوق،  
 ،1418به عقيده ابن زنجله ( .)140ص ،1430 آمده است (داني، - به ياء -» فَلاَ يُسْرِف«هفتگانه، 

 ،1413اما نحاس ( باشدمي)، قرائت به تاء، خطاب به پيامبر و پيشوايان پس از او 402ص
 ،1418ابن زنجله (، مخاطب را قاتل نخست قلمداد كرده است. »مجاهد«) با تكيه بر قول 376ص
، فعل را مربوط به »مجاهد«) هر دو در اين نكته متفقند كه 376ص ،1413) و نحاس (402ص

ته است اما ابن زنجله، قول مجاهد را درباره قرائت به ياء و نحاس، آن را قاتل نخست دانس
   درباره قرائت به تاء انگاشته است.

قيده به ع »اذا قتََلَ أسرَفَ« است.» إسراف«بر اين اساس، ارتكاب قتل از جانب قاتل، مصداق 
كه فعل مربوط به  )، در هر دو قرائت به تاء و به ياء، جايز است465ص ،2009ابن ابي مريم (
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، دو وجه ) نيز در قرائت به ياء402ص ،1418قاتل نخست يا وليّ دم مقتول باشد. ابن زنجله (
  مزبور را محتمل معرفي كرده است. 

به عقيده راقم اين سطور، با توجه به سياق آيه، در هر دو قرائت، مربوط دانستن فعل به 
ظْلُومًا وَمَن قتُِلَ مَ «ر آيه ذكري نيست اما در عبارت راجح است. زيرا از قاتل نخست د» وليّ مقتول«

 ًʭَبه دليل » وليّ مقتول«به تصريح ذكر شده است. به علاوه، » وليّ مقتول«، »فـَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطا
در » إسراف«يعني زيادروي در قتل قرار دارد و نهي از » إسراف«حسّ انتقام خواهي در معرض 

د توانيماز جانب او بايسته است اما قتل قاتل نخست كه يك مورد بيش نبوده است، نقتل متقابل 
رفوا سفلا ت«تلقيّ شود. از ديگر سو، در قرائت عبداللّه، آيه به صورت » إسراف در قتل«مصداق 
ناظر به عموم مومنان دانست كه  توانميدر اين قرائت، خطاب به جمع را  آمده است.» في القتل

مسئول به پاداشتن احكام الهي هستند، گرچه مومنان، اين سنخ اوامر قرآني را از طريق به پا 
  ام نمايد. اقد در اين باره تنهاييبهداشتن حاكميت اسلامي اِعمال مي كنند نه آن كه هر كس بتواند 

حمزه و كسائي، مخاطب را پيامبر و رسد وجه قول ابن زنجله نيز كه در قرائت به نظر مي
پيشوايان پس از وي دانست، آن است كه ايشان متوليّان اجراي احكام الهي هستند. در واقع ابن 
زنجله، قرائت حمزه و كسائي را بر پايه قرائت عبداللّه  تفسير كرده است، هرچند خود بدين 

دارد در نظر گرفته شود، دليل ن تنهايي بهنكته اذعان نكرده است، زيرا قرائت حمزه و كسائي اگر 
ندان در ، چ»وليّ مقتول«كه مخاطب، پيامبر و پيشوايان پس از وي باشند، زيرا ايشان بر خلاف 

  قرار ندارند. » إسراف در قتل«معرض 
به هر تقدير، گرچه قرائت عبداللّه به صيغه جمع و قرائت حمزه و كسائي، به صيغه مفرد 

) 402ص ،1418مزبور، به صيغه خطاب مي باشند. از اين رو، ابن زنجله (است اما هر دو قرائت 
  . كندميقرائت عبداللّه را حجّت قرائت حمزه و كسائي معرفي 

  »لِما صبروا«حجّت » بما صبروا. «4-5
   .)32/24(سجده:» ...و جَعَلنا مِنهُم ائمهً يَهدون ϥِمرʭِ لما صَبرَوا«

 ،1432 ء،. (فرّاباشدميبه سبب آن كه صبر كردند) » (ا صبروابم«اللّه از آيه فوق، قرائت عبد
» لما«) از ديگر سو قرائت كنندگان بر وفق مصحف عثماني در خوانش 644-645صص ،2ج

 ف ميمبه كسر لام و تخفي - »لِما صَبرَوا«. از ميان قاريان هفتگانه، حمزه و كسائي اندكردهاختلاف 
(هنگامي  – به فتح لام و تشديد ميم –» لَمّا صبروا«باقي ايشان، ) و (به سبب آنكه صبر كردند  -

  .)516ص ،1972 (ابن مجاهد، اندخوانده) كه صبر كردند
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لِما «از عبداللّه، خوانش » بما صبروا«) با اشاره به قرائت 644-645صص ،2ج ،1432( فرّاء
ير، . به گفته اهل تفسكندمياز سوي حمزه و كسائي را بر پايه قرائت عبداللّه معرفي » صبروا

 - تخفيف ميم به -» لِما«از ابن مسعود، قرائت » بما صبروا«ابوعبيد نيز با استدلال و اتكا به قرائت 
  .)483ص ،2ج ،1430 ؛ شوكاني،313ص ،7ج ،1430 را اختيار كرده است (قرطبي،

  ، كسائي و عاصم از مصحف عبداالله. شواهد تأثر يافتن مشترك حمزه5

  »يَطَّهَّرنَْ«حجّت » يتََطهََّرنَ «. 5-1
 .)2/222(بقره: »...وَ لا تَقرَبوهُنَّ حتّی يطهرن«

طاء و  به فتح و تشديد -» يَطَّهَّرْنَ «در اين موضع، حمزه، كسائي و عاصم در روايت ابوبكر، 
 اندهخواند - به سكون طاء و ضمّ هاء - »يَطْهُرْنَ «اما باقي قاريان هفتگانه،  اندكردهقرائت  - هاء

را غسل   -به تشديد طاء  - »يَطَّهَّرْنَ «) معناي 191ص ،1ج ،1427) زجاج (80ص ،1430 (داني،
، انقطاع »الطُّهر«) نيز مراد از 203ص ،1ج ،1429. به عقيده زمخشري (كندميكردن با آب معرفي 

  ، غسل كردن و پاك شدن با آب است.»التَطَهُّر«خون حيض و مراد از 
 ري،(زمخش نقل شده است» يَـتَطَهَّرنَ «سو، مصحف و قرائت عبداللّه به صورت از ديگر  
) 193ص ،1432 (قيسي، نيز انتساب دارد» ابيّ بن كعب«ئت به اين قرا .)203ص ،1ج ،1429

از اين رو،  .اندشدهبوده است كه در آن تاء و طاء ادغام » يَـتَطَهَّرنَ «در اصل » يَطَّهَّرْنَ «هويداست كه 
ارد. به همين سان شممي» يَطَّهَّرْنَ «يل قوتّ قرائت از ابن مسعود و ابيّ را دل» يَـتَطَهَّرنَ «قرائت قيسي 

  خواند. مي» يَطَّهَّرْنَ «را حجّت قرائت » يَـتَطَهَّرنَ «) قرائت 153ص ،1418ابن زنجله (

  »يَصْرِفْ عنه«حجّت » يصرف اللهّ عنه. «5-2
   .)6/16(انعام:» فـَقَدْ رَحمَِهُ وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبينمَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ «

 -ياء به فتح-» يَصْرِفْ عنه«، كسائي و عاصم در روايت ابوبكر، در آيه فوق، قرائت حمزه
 ،1972 (ابن مجاهد، اندخوانده - به ضمّ ياء -» يُصْرَفْ عنه«است اما باقي قاريان هفتگانه، 

هر كس كه خدا، عذاب را از او دور «قرائت به فتح ياء، به صيغه معلوم است؛ يعني  .)254ص
 »هر كس كه عذاب، از او دور شود...«اما قرائت به ضمّ ياء، به صيغه مجهول است؛ يعني » كند...
َ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ «در آيه پيشين » ربيّ«ذكر  معلوم بودن صيغه فعل  و »رَبيِّ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  قُلْ إِنيِّ

. به علاوه، به )291ص ،2009 مويدّ قرائت به فتح ياء به شمار آمده اند (ابن ابي مريم،» رَحِمَ«
رسد نسبت دادن دفع عذاب به پروردگار در قرائت معلوم، لطف الهي به مومنان را نظر مي
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ن عل، فاقد ايشفافيت و وضوح مي بخشد، در حالي كه قرائت مجهول، با پوشيده داشتن فا
  لطافت است. 

 ،1432 است (قيسي،» من يصرف اللهّ عنه«از ديگر سو، قرائت عبداللّه در اين موضع، 
ائت رگزارش شده است. هويداست كه ق» من يصرفه الّله عنه«قرائت ابيّ نيز به صورت  .)294ص

چنانكه ارند درا مويدّ مي - به صيغه معلوم -» يَصرِف عنه«و ابيّ به دليل ذكر فاعل، قرائت عبداللّه 
  .)92ص ،4ج ،2010 ؛ ابوحيان،294ص ،1432 (قيسي، اندكردهاهل فن به اين نكته تصريح 

  »خيرٌ حافظاً«حجّت » خيرُ الحافظين. «5-3
رٌ حافِظاً وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّاحمِين ...« ُ خَيـْ   .)12/64(يوسف: »فَاللهَّ

 »خيرٌ حفظاً «عاصم در روايت ابوبكر، آيه فوق را ابن كثير، نافع، ابوعمرو، ابن عامر و 
 ،1972 (ابن مجاهد، باشدمي» خيرٌ حافظاً «اما قرائت حمزه، كسائي و حفص از عاصم،  اندخوانده

گفته اند (ابن باز» فالّلهُ خيرُ الحافظين«از ديگر سو، قرائت عبداللّه از اين آيه را به صورت  .)350ص
است. از اين رو، به گفته » الحافظ«جمع » الحافظين«هويداست كه  .)314ص ،1ج ،1413 خالويه،

) 362ص ،1418ابن زنجله ( .اندجستهبه قرائت عبداالله احتجاج » خيرٌ حافظاً «ابن خالويه قاريان 
  .كندميمعرفي » خيرٌ حافظاً «نيز قرائت عبداللّه را حجّت قرائت 

  »انََّ«حجتّ » بأنّ. «5-4
  .)27/82(نمل: »ونالْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لهَمُْ دَابَّةً مِنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانوُا ʮϕِتنِا لا يوُقِنُ وَ إِذا وَقَعَ «

است اما  -به كسر  - »اِنَّ «، ...»انّ الناس«رو و ابن عامر از خوانش ابن كثير، نافع، ابوعم 
) قرائت به كسر، 487ص ،1972 (ابن مجاهد، اندخوانده - ه فتحب -» اَنَّ «حمزه، كسائي و عاصم، 

  (شروع جمله جديد) است.» استئناف«بر خلاف قرائت به فتح مبتني بر 
، قرائت كسر مبتني بر )597ص ،2009) و ابن ابي مريم (510ص ،1432به عقيده قيسي ( 
ويد كه ان سخن مي گويد، پس مي گ(با ايش...» تکلّمهم فتقولُ إنّ الناس«است. يعني » القول«تقدير 

را  »أَنَّ النَّاسَ كانوُا ʮϕِتنِا لا يوُقِنُون«) حمل جمله 310ص ،19ج ،1420مردمان...) اما ابن عاشور (
در اين مقام  »إنّ «بعيد شمرده است. به عقيده وي،  »دَابَّةً مِنَ الأَْرْضِ «بر حكايت گفتار آن جنبنده 

آشكار ساختن جنبنده خارق العاده آن است كه مشركان به آيات براي تعليل است؛ يعني علّت 
است  گردد اما ديگر زمانيقين نيافتند، پس اين نشانه كه آنها را مجبور مي سازد، آشكار ميالهي ي

بخشد. به عقيده ابن عاشور، خوانش به فتح همزه نيز براي تعليل كه ايمان به ايشان نفعي نمي
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ه همين بدلالت دارد.  - كه باء سببيت باشد -ر تقدير بودن حرف جرّ است، چون فتح همزه، به د
دو  را بر وفق هر »أَنَّ النَّاسَ كانوُا ʮϕِتنِا لا يوُقِنُون«) جمله 398ص ،15ج ،1430سان، طباطبايي (

ئت به ، با اين تفاوت كه قراكندميقرائت در مقام تعليل تحقّق گفتار الهي (وقوع القول) معرفي 
ر ...) اما قرائت به كسر، بي نياز از تقدي لأنّ الناساست. (يعني » لام«همزه، نيازمند به تقدير فتح 

  است. 
 ،1432 ،اند (فراءبازگفته» ʪنّ الناس«را به صورت از ديگر سو، قرائت عبداللّه از آيه فوق 

چنانكه اخفش  ،داردميرا مويد  - به فتح -» أنّ الناس«قرائت عبداللهّ، قرائت  .)613ص ،1ج
أنّ «) معناي 509ص ،2011) و باقلي (371ص ،3ج ،1431، ابن جوزي ()262ص ،2011أوسط (
) بر 93ص ،8ج ،1431اند. در اين راستا، شيخ طوسي (دانسته» ϥنّ الناس«را  - به فتح -» الناس

ت قرائ» أنّ «از عبداللّه، به فتح همزه » ʪنّ الناس«، به سبب قرائت آن است كه قراّء اهل كوفه
و نيز قرائت ابيّ » ʪنّ الناس«) نيز قرائت عبداللّه به صورت 613ص ،1ج ،1432. فراء (اندكرده

ين سان، . به همكندميرا دليلي براي خوانش فتح معرفي » تنبئهم أنّ الناس«بن كعب به صورت 
د، گرچه خود ) قرائت عبداللّه و ابيّ را حجّت مفتوح بودن همزه مي شمار510ص ،1432قيسي (

 داردمي) هم بيان 538ص ،1418. ابن زنجله (كندميدر نهايت، قرائت به كسر همزه را اختيار 
  .اندجستهكه عاصم ، حمزه و كسائي در قرائت خويش به قرائت عبداللهّ احتجاج 

  
  »مصحف عثمان«بر خوانش قاريان كوفه از » مصحف عبداالله«شواهد اثرگذاري : 1جدول 

  مصحف عثمان
(قرائت تأثرنايافته از 

  مصحف عبداالله)

  مصحف عثمان
  (قرائت تأثريافته از
  مصحف عبداالله)

  سوره  آيه  مصحف عبداالله

  بقره 158 يَـتَطَوَّعْ يَطَّوَّعْ  تَطَوَّعَ 
  بقره 222 يَـتَطَهَّرنَ يَطَّهَّرنَ يَطْهُرنَ 

  بقره 259 قيل اِعلَمْ  قال اِعلَمْ قال اعَلَمُ 
  آل عمران 21 قاتلَوا  يقُاتلُِون يَـقْتـُلُون
  آل عمران 171 و اللهُّ   وَ اِنَّ الّلهَ وَ اَنَّ اللهَّ 
  انعام 16 يَصْرفُ الّلهُ عنه  يَصْرِفْ عنه يُصْرَفْ عنه
  انعام 23 فما کانَ  ثمَُّ لمَ يَكُن ثمَُّ لمَ تَكُن
  توبه 126 لاتَری لاتَـرَونَ لايَـرَونَ 

  يوسف 64 خيرُ الحافظين  خيرٌ حافظاً  خيرٌ حفظاً 
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  ابراهيم 46 وإن کاد مکرهم...  وإن کان مکرهم لتََزولُ  وإن کان مکرهم لتَِزولَ 
  اسراء 33  فلا تسرفوا  فَلاَ تُسْرِفْ فَلاَ يُسْرِفْ 
  نمل 25 هلاّ تسجدون  أَلا يسجدوا أَلاّ يسجدوا

  نمل ϥ 82نَّ اَنَّ اِنَّ 
  سجده 17 نخُفیْ اُخْفِیْ اُخفِیَ 

  سجده 24 بما صبروا  لِما صبروا لَمّا صبروا
 

  گيرينتيجه
 يابي قرائت سه قاري كوفهنيابي و رجحاه فوق نشان داد كه در فرايند شكلشواهد شانزده گان

خور ياد نهاده است و در اين صحف عبداللّه بن مسعود تأثيري در، م(حمزه، كسائي و عاصم)
  . باشدمين حمزه و كسائي تأثيرپذيريعاصم از عبداالله، به گستردگي  تأثيرپذيريميان، البته 

نكته مهم در اين تأثريابي آن است كه در اين مواضع، عبداللهّ بن مسعود، به مصحف رسمي 
التزام ندارد و بلكه اساساً از نظر تاريخي، موجوديت مصحف وي مقدمّ بر مصحف رسمي 

  . اندبودهنگارش مصحف رسمي، پايبند اما سه قاري كوفي، به نحوه  باشدمي
هاي دستگاه خلافت براي حذف مصاحف مخالف مصحف سان با وجود همه تلاشبدين

اظهار داشت كه ايشان گرچه  توانميرسمي، دست كم درباره حمزه و به تبع او درباره كسائي 
عي ند و در مواضبه مصحف رسمي، ملتزم شدند اما همچنان متمايل به مصحف عبداللّه باقي ماند

 ، آن تمايلساختميهاي متفاوت فراهم در مصحف رسمي، مجالي براي خوانش كه فقدان علائم
  .و گرايش ايشان، زمينه بروز و ظهور مي يافت

  
  نامه:كتاب

 .قرآن كريم

ـــيرازي، هام)، 2009( ابن ابي مريم، نصـــر بن علي ش ئات و علل ، تحقيق: الموضــح في وجوه القرا
 الطرهوني، بيروت: دار الكتب العلميه.عبدالرحيم 

سيرق)، 1431( ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمان بن علي، سير في علم التف ، بيروت: دارالكتاب زاد الم
  العربي.

، قاهره: مكتبه اعراب القرائات الســبع و عللهاق)، 1413ابن خالويه، ابوعبداللّه حســـين بن احمد، (
  الخانجي.
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، تحقيق: ســعيد الافغاني، بيروت: حجة القرائاتق)، 1418الرحمن بن محمد، (ابن زنجله، ابوزرعه عبد
  موسسة الرسالة.

  ، بيروت: موسسه التاريخ العربي.تفسير التحرير و التنويرق)، 1420ابن عاشور، محمد الطاهر، (
  ابن حزم.  ر، بيروت: داالمحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، تابي( ،ابن عطيه، ابو محمد عبد الحق
سي،  سبعه في القراءات، م)1972(ابن مجاهد، احمد بن مو ضيف ، قاهره: دار كتاب ال شوقي  ، تحقيق: 

  المعارف. 
 هايپژوهش، مشــهد: بنياد روض الجنان و روح الجنانش)، 1366ابوالفتوح رازي، حســين بن علي، (

  اسلامي.
  .، بيروت: دار الكتب العلميهالمحيطتفسير البحر م)، 2010( ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف،

ــعده ــعيد بن مس ، تحقيق: ابراهيم شــمس الدين، بيروت: دار الكتب معاني القرآنم)، 2011، (اخفش، س
  العلميه.

صور محمد بن محمد صطفي درويشكتاب معاني القرائات ،ق)1414( ،ازهري، ابو من  -، تحقيق: عيد م
  عوض بن حمد القوزي، قاهره: دار المعارف.

  ، بيروت: المكتبه العصريه.البرهان في اعراب آيات القرآنق)، 1427( دلي، احمد ميقري بن احمد،اه
ضلات في اعراب ، كم)2011ي، نورالدين علي بن حســين، (باقول ضاح المع شكلات و اي شف الم

  بيروت: دارالكتب العلميه. ،علل القرائات القرآن و
سعيد، داني، سبعالتيق)، 1430( ابوعمرو عثمان بن  صحيح: اوتو پرتزل، بيروت: سير في القرائات ال ، ت

  المعهد الالماني للابحاث الشرقيه.
  ، قم: منشورات كمال الملك.بيانه اعراب القرآن الكريم و ،ق)1428( درويش، محي الدين،

، تصحيح: عرفان بن سليم، بيروت: معاني القرآن و اعرابهق)، 1427( زجاج، ابو اسحاق ابراهيم السري،
  . مكتبه العصريهال

، بيروت: دار الكتاب الكشــاّف عن حقائق غوامض التنزيل ،ق)1429( زمخشـــري، محمود بن عمر،
  العربي.

 ، قاهره: دار النشر للجامعات.تفسير القرآن العظيمق)، 1430سخاوي، ابوالحسن علي بن محمد، (

  العربي.، بيروت: دارالكتاب فتح القديرق)، 1430( شوكاني، محمد بن علي،
  ، قم: موسسه دارالمجتبي. القرآن الميزان في تفسير ،ق)1430طباطبايي، محمدحسين، (
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حياء ، بيروت: دار اتفســير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تابي( طبري، محمد بن جرير،
  التراث العربيّ.

سن، سي، محمد بن ح سير القرآنق)، 1431( طو صحيح: احمالتبيان في تف صير العاملي،، ت  د حبيب ق
  بيروت: الاميره.

  الكتب العلميه. ، بيروت: داراملاء ما منّ به الرحمنق)، 1421( عكبري، ابو البقاء عبداللّه بن حسين،
  : دارالمأمون للتراث.،  بيروتالحجّة للقراّء السبعةق)، 1413( فارسي، ابوعلي حسن بن عبدالغفار ،

سير الكبير و مفاتيح الغيبق)، 1425( فخررازي، محمد بن عمر، شتهر بالتف سير الفخر الرازي الم  ؛تف
  بيروت: دارالفكر.

ـــيد آل درويش، بيروت: عالم معاني القرآنق)، 1432( ،يحيي بن زياد فراّء، ، تحقيق عماد الدين بن س
  الكتب. 

  . ، بيروت: المكتبه العصريهلاحكام القرآن الجامعق)، 1430( ،محمدبن احمد انصاري قرطبي،
سي، مكي بن ابي طالب سبع وق)، 1432( ،قي ، بيروت: عللها و حججها الكشف عن وجوه القراءات ال

  ناشرون.
ــنهق)، 1426( ابومنصـــور محمد بن محمد، ماتريدي، ــير الماتريدي: تأويلات اهل الس ، بيروت: تفس

  دارالكتب العلميه.
حاس، مد، ن مد بن مح ناف،ق)، 1413( ابوجعفر اح بدالرحمن بن ابراهيم تحق القطع و الإئت يق: ع

  المطرودي، رياض : دار عالم الكتب.
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